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 آوازه خوان کاروان
یادی از داریوش رفیعی، خالق آثار خاطره انگیزی چون »شب انتظار« که در عنفوان جوانی از دنیا رفت

او در خانواده ای هنردوست و اهل ادب متولدشد. 
پدرش مرد سیاسـت بود و در مجلس شـورای ملی، 
یـوش  نمایندگـی مـردم بـم را بـر عهـده داشـت. دار
امـا بـر خلاف پـدر، موسـیقی را بـر سیاسـت ترجیـح 
مـی داد. آن قـدر کـه از جایـی بـه بعـد تحصیـل را رهـا 
کرد و همان زمان که به تبع شغل پدر از بم به تهران 

کوچ کردند، او نیز به دنبال علاقه 
همیشگی اش یعنی موسیقی 

ید  شـا ش  ر پـد  . فـت ر
هیـچ گاه مشـوق او در 

راه خوانندگـی نبـود، 
طـر  خا گـر به  مـا ا ا

فعالیـت در مجلـس شـورای ملـی بـه تهـران 
نمی آمد، داریوش نیز فرصتی برای مراوده با 
اهالی هنر پیدا نمی کرد. اقامت او در تهران، 
بـه سـبب شـرایط مالـی مناسـب باعـث شـد 
تـا بـه جـای آنکـه تـوان و تمرکـزش بـر غـم نـان 
باشـد، بیـش از هـر چیـز بـه تجربـه ترانه هـای 
تـازه فکـر کنـد. نخسـتین رفاقـت او در عالـم 
هنـر نیـز بـا مصطفـی گرگیـن زاده 
ن  ز آ فـت و پـس ا گر شـکل 
شـنا  آ ر  ا د فـا و مجیـد  بـا 

شـد. ترانه هایـی چـون »شـب 
انتظـار« )شـب بـه گلسـتان تنهـا 
منتظرت بودم...(، »بگو کجایی« 
)به سوی تو، به طرف کوی تو...(، 
»گلنـار« و »زهـره«، از جملـه آثـاری 

بودند که در نتیجه این همکاری 
خلـق شـدند. کمـی بعـد، گرفتگـی و 
غم صدای داریوش رفیعی از سوی 

جـواد بدیـع زاده کشـف شـد.
 بدیـع زاده دریافتـه بـود ایـن جـوان 
لـی  ا حو ، ا نی سـتا ی شهر سـیما ش  خو
در صدایـش دارد کـه نشـئت گرفتـه از 
یشـه های اقلیمـی زادگاه اوسـت و  ر
گرمـای نفسـش در اجـرای هـر 
ترانـه ای، مخاطـب را بـه 
 . خـود جـذب می کنـد
پـس او را بـه رادیـو 
د  کـر فـی  معر
و   20 هـه د تـا 

30شمسی را به بهترین سال های عمر کوتاه 
کنـد. حشر و نشـر  یـوش رفیعـی تبدیـل  دار
داریـوش بـا جـواد بدیـع زاده رفتـه رفتـه او را 
به عضوی از خانواده بدیع زاده تبدیل کرده 
بود و اجراهایش در رادیو خیلی زود او را به 
نـام و صدایـی آشـنا در میـان مخاطبـان عـام 

کـرد.  موسـیقی آن ایـام تبدیـل 
رفیعـی در شـرایطی بـه خوانـدن آثـار فولکلـور 
روی آورده بـود کـه کمتـر خواننـده ای در آن 
ایام جسارت چنین اجراهایی را داشت، اما 
لهجـه گـرم کرمانـی و حـزن مطلـوب در صـدای او، در 
همـان نخسـتین آثـار، مخاطبـان زیـادی را بـه خـود 
جـذب کـرد. رفیعـی در خوانندگـی، بـه سـبک ادیـب 
خوانسـاری متمایـل بـود و در ایـن مسـیر به درسـتی 
پیـش می رفـت. اسـماعیل نـواب صفـا )ترانه سـرا(، 
یـوش رفیعـی را در سـال های اوج محبوبیـت و  دار
شـهرت چنین توصیف می کند: »داریوش پر از شـوق 
و شـور جوانـی بـود. قامتـی رسـا و متناسـب داشـت. 
چهره‏ اش مصداق سـبزه کشـمیر بود. با لهجه غلیظ 
کـی  و شـیرین کرمانـی سـخن می ‏گفـت و صداقـت و پا
گـی بـه تهـران آمـده  در کلامـش تبلـور داشـت. به تاز
بـود و کسـی او را نمی ‏شـناخت. آن جـوان سـبزه رو و 
پرشور کرمانی ماشین قرمزرنگ مدل بالایی داشت 
له زار، استانبول و نادری  و گاه با آن در خیابان ‏های لا
جولان می ‏داد. کمتر کسی او را می ‏شناخت ولی بعد 
از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۹ که بعضی شب ‏ها در رادیو آواز 
می ‏خوانـد، مـردم به تدریـج بـا نـام داریـوش رفیعـی 
آشنا شدند. اما روزهای خوشِ زندگی داریوش دوام 
زیـادی نداشـت... .« دهـه30، همـه چیـز بـرای ادامـه 

مسـیر خوشـبختی و شـهرت مهیـا بـود. موفقیـت در 
خوانندگـی را بـا ورزش در رشـته بوکـس همـراه کـرده 
بـود و سرخوشـانه بـه اسـتقبال سـومین دهـه عمـر 
خـود می رفـت امـا لغـزش در مسـیر اعتیـاد بـه تحریک 
بدخواهانش، او را رفته رفته به ورطه نابودی کشاند 
ا بـه یـک  نش ر خشـا ر شـت د نو یـت سر ر نها و د
ک تغییـر داد. تزریـق سـرنگ آلـوده بـه  تـراژدی دردنـا
ک  کـزاز بـود کـه در مدتـی کوتـاه او را بـه بسـتر دردنـا
1337 مغلوب  بیمـاری انداخـت و در بهمن سـال 

 مرگ شـد. 
ح آخریـن روز حیـات  بیـژن ترقـی )ترانه سـرا( در شـر
داریـوش رفیعـی روایـت می کنـد: »صبـح دوم بهمـن 
بـود، بـرف سـنگینی می‏ باریـد و بـا اتومبیـل خودمـان، 
از جـاده قدیـم شـمیران به ‏سـوی شـهر می ‏آمدیـم، 
یـوش  بـه ابتـدای کوچـه فـردوس محـل اقامـت دار
رسـیدیم، دیدیـم او بـه همـراه مـادرش و زن دیگـری 
به انتظار رسیدن اتومبیلی در کنار خیابان ایستاده 
اسـت. بلافاصلـه توقـف کردیـم و از آن هـا خواسـتیم 
سـوار بشـوند تا به شـهر برویم، داریوش در‏حالی‏ که 
از درد بـه خـود می‏ پیچیـد، در کنـار مـن قـرار گرفـت 
و بـا همـان حـال نـزار گفـت: بیـژن ایـن آخریـن بـاری 
اسـت کـه بـرف و باریـدن بـرف را می ‏بینـم...« سـپس بـه 
بیمارسـتان منتقـل شـد و کمـی بعـد در دوم بهمـن 
سـال 1337 در سـن سـی ویک سـالگی درگذشـت. 
زاده در ارتبـاط بـا عمـر کوتـاه  وس سـرهنگ  کـور
گـر جـوان هـم نمی مـرد مـن  داریـوش می گویـد: »او ا
مطمئـن نبـودم عمـر زیـادی می کـرد چـرا کـه همیشـه 
می گفـت: طـول زندگـی را رهـا کنیـد. عـرض زندگـی مهم 

است...«
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کاروانی از یک عمر هنر

»کاروان عمر« اثری مشتمل بر چهار فصل به کوشش شهرام آقایی پور 

اسـت کـه در بخش هـای مختلـف آن بـه انعـکاس محیـط اجتماعـی، 
شـخصیت هنری و جزئیات آثار و ترانه های اجرا شـده داریوش رفیعی 
می پـردازد. در ایـن کتـاب متـن کامـل ترانه هـا بـه همـراه نت هـای هـر 
ترانـه بـرای اسـتفاده از مخاطبـان حرفـه ای موسـیقی و آواز آورده شـده 
است.شـهرام آقایی پـور در سـال 1387 نیز اقـدام بـه گـردآوری مجموعـه 

کاملـی از آثـار صوتـی داریـوش رفیعـی کـرد. ایـن مجموعـه بـه نـام »کاروان 
زندگی« شامل 94اثر است که در دهه20 و 
30خورشـیدی از سـوی داریـوش رفیعـی 

منتشـر شـده است.

برای شـنیدن قطعه »به سـوی تو«  کد را اسـکن کنید.
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ما فقط محو 

کاظمین توایم

چکامه

یا جواد الائمه )ع(

در شب میلاد پسر امام رضا)ع(، جوادالائمه)ع(، جمعی از عاشقان آن 
حضرت، حرم مطهر رضوی راگل‌باران کردند.

عکس:محمدحسن صلواتی/شهرآرا

برای مشاهده گزارش تصویری
کد را اسکن کنید.

عکس روز

 

در حاشیه افزایش قیمت خودرو در یک ماه گذشته

 
کارتون 

شهر

رضا جنگی

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

2شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۲
۱۰ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۴۰

2شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۲
۱۰ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۴۰

 سخاوت را از امام جواد)ع( بیاموزیم

انسـان بایـد از راه شـباهت خـود را بـه سـاحت 

شـفاعت ائمـه هـدی)ع( برسـاند. جـز ایـن قـدم 

برداریم، پشـت دیوار از دیدار بـاز خواهیم ماند. 

وقتـی امـام جـواد)ع( را امـامِ خویـش می خوانیم 

بایـد بـه خصلتِ جود و بخشـش کـه در حضرت او 

بـه اوج رسـیده اسـت هـم توجـه کنیم. مـا زمانی 

می توانیـم در ایمان به جایگاه شایسـته برسـیم 

که قـدم جای پای امـام خویش بگذاریـم. وقتی 

حرضت او بـه سـخاوت تعلیممان می کنـد نباید 

درگیر حساب و ضرب و تقسیم و باقی مانده شویم 

و دسـتمان هنگام یـاری نیازمنـدان بلرزد.

 حتـی نزدیک تریـن افـراد به مـا هـم نباید ما را از 

ایـن مسـیر بـاز دارند. کـه این هـم طراحـی امام 

رضا)ع( و محوریت امام جواد)ع( را برای ما برجسته 

می کند. چنان که می خوانیم، هنگامی که امام 

رضـا)ع( در خراسـان بـود، اصحابش امام 

جواد)ع( را از درِ فرعی خانه خارج می کردند 

تـا بـا افـرادی کـه بـرای دریافـت کمـک، 

گـرد خانـه اش تجمـع می کردند کمتری 

روبـه رو شـود. بـر پایـه ایـن روایـت، امـام 

رضـا)ع( نامـه ای به فرزنـدش فرسـتاد و به 

او سـفارش کـرد تـا بـه حـرف کسـانی کـه 

بـه او می گوینـد از درِ اصلـی رفت وآمـد 

موسـی  بن  نکنـد، گـوش ندهـد. علی 

الرضـا)ع( در ایـن نامه به پسرش سـفارش 

کـرده بـود: »هروقـت می خواهی از خانـه خارج 

شـوی، مقـداری سـکهٔ طلا و نقـره همراه داشـته 

بـاش. هیچ کـس از تـو درخواسـتی نکنـد، مگـر 

اینکـه چیـزی بـه او بدهـی.« در کلام امـام اصلا 

ایـن نگاه نیسـت که اول فقر او را احـراز کن و بعد 

کمـک نمـا. چیـزی کـه برخی هایمان در 

رویارویـی بـا نیازمنـدان از دل بـه زبـان 

می آوریـم کـه از کجا معلوم واقعـا نیازمند 

باشد. سنتِ رضوی و سیره عملی حضرتِ 

جـواد)ع( کمک اسـت بـه هر دسـتی که به 

طلـب دراز شـود. ملقب شـدن پیشـوای 

د نیـز بـه علـت  ن بـه جـوا نهـم شـیعیا

کثرت بخشـش و احسـان او بـه مـردم و 

سـخاوتمندی بـوده اسـت. خصلتـی کـه 

بایـد در پیـروان حرضت هم خـوی غالب 

و رفتـار همگانی شـود. 

این گونـه می شـود جامعـه دینـی را از امـداد بـه 

مواسات ارتقا داد و با دیگر جوامع غیریت سازی 

کرد. امام جواد)ع( را به صفتِ رفیعِ »باب الحوائج« 

و »باب المراد« می شناسیم و می خواهیم از این 

رفعـت دسـت مـا را بگیـرد و گـره از مشـکلاتمان 

بگشـاید. خواسـتی چنیـن، اقتضـا می کنـد که 

 مـا خـود نیـز بـرای بـرآوردن حاجـات مردمـان

 بکوشیم. 

کسـی کـه نـگاه بـه بـاب الحوائـج دارد، خـود 

هـم بایـد دسـتی توانمنـد در بـاز کـردن گـره از 

کار خلـق خـدا داشـته باشـد. تفـاوت ایمان 

عملـی و ادعـای ایمان در همیـن عمـل نمایـان 

می شـود نـه صرفـا در دوسـت داشتن خوبی ها 

و امـام خوبی هـا. همـه خوبـی را دوسـت دارنـد 

امـا فقـط مومنان انـد کـه در بـه رفتـار در آوردن 

آن همـت می کننـد. ایـن سـیره امامـت اسـت 

کـه هـم بایـد کارِ خـوب کـرد و هـم کارِ خـوب را 

 خـوب بـه انجـام رسـاند. رسـمِ محسـنین درسِ

 امامت است.

 
کوچه

 ثروتمند  بودم و خبر نداشتم!
نامه یک یارانه بگیر که یک شبه  ثروتمند شد

خیلی یک باره ثروتمند شدم. اولش خودم 

هم خبر نداشتم و گمان کردم فقط یک 

اختلال فنی بوده که باعث شده است 

حس کنم ثروتمند شده ام ولی اختلالی 

نبود و واقعا ثروتمند شده بودم. ماجرا از 

جایی شروع شد که یارانه دی ماه برایم 

واریز نشد. اولش برخی سایت های خبری 

نه بعضی سرپرستان  را نوشتند که یا

ر به خاطر اختلال واریز نشده  خانوا

است. گفتم پس حتما یارانه من هم به 

خاطر همین اختلالات واریز نشده است. ولی 

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: 

این دوره هیچ اختلالی وجود نداشته است و 

یارانه کسانی که مطابق فهرست جدید در دهک 

ده قرار گرفته اند قطع شده است. 

آری! اختلالی نبود و من ناگهان یک ثروتمند 

ر بود که  ولین با دهک دهمی شده بودم. ا

ازاعماق وجودم دوست داشتم سامانه اختلال 

داشت و واریز نشدن یارانه من هم پیامد همان 

اختلال باشد. خلاصه که ثروتمندشدن تلخی 

کردم ثروتمندها شکل  بود. همواره فکر می 

ی  ها   ل یا یی هستند که توی سر ها   ن هما

دهد، یعنی یک لیوان  تلویزیون نشان می 

پرتقال طبیعی دستشان  استوانه ای پر از آب 

 است.

میوه   اما برای من حتی خرید یک پاکت آب 

پرتقال غیرطبیعی از سوپر سرکوچه نیز یک اقدام 

کاملا لاکچری محسوب می شد. نمی خواستم 

ثروتمندشدنم را باور کنم و بارها کد ستاره 

مربع را زدم ولی یا خطا  500ستاره 1463 

می داد یا پیام می داد که اعتبار یارانه شما صفر 

است. سوار موتور جست وجوی اینترنتی 

شدم و در این جست وجو دیدم که رئیس 

سازمان برنامه و بودجه حدود بیست روز 

پیش، یعنی ششم دی گفته بود دولت 

برای حذف یارانه بگیران اراده ای ندارد 

و با این حساب حذف یارانه من غیرارادی 

بوده است. جایی هم نوشته بود شماره 

تلفن 0216369 به کسانی که در باره 

دهک و یارانه خود سؤالی دارند پاسخ 

می دهد. تماس گرفتم تا بپرسم آیا واقعا 

ام یا  من هم یک ثروتمند دهک دهمی شده 

خیر. خط مشغول بود. بارها و بارها شماره را 

گرفتم تا اینکه خط آزاد شد ولی من نفر 125 در 

ز سیزده دقیقهِ نفر  ر بودم. بعد ا نتظا صف ا

شصت و ششم در صف انتظار بودم که ناگهان 

نمی دانم چه شد که تلفن قطع شد. 

تماس های دوباره هم نتیجه نداد. به سایت 

حمایت که مخصوص ثبت اعتراضات بود سر 

زدم. آنجا هم به در بسته خوردم چون با پیام 

»سایت در حال به روزرسانی است بعدا مراجعه 

کنید« مواجه شدم. حالا دیگر در حال پذیرش 

این واقعیت تلخ هستم که یک ثروتمند دهک 

دهمی شده ام.

 یک ثروتمند که ترمیم دندان هایش را به خاطر 

هزینه های دندان پزشکی به حالت تعلیق درآورده 

است و پراید مدل 85 سوار می شود و حتی هزار 

تومان گران شدن اجناس به شدت نگرانش 

می کند. مثل اینکه در دنیایی که مسئولان معتقدند 

شتاب تورم کاهش یافته است، دهک دهمی 

 شدن من و امثال من آن قدرها هم نباید تعجب

 برانگیز باشد!
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